
پایان مانور روسیه 

گذار کرد؟ پوتین سوریه را وا

پیشروی شورشیان و ورودشان به دمشق می تواند 
پایانی باشد برای مانور مسکو در محور استراتژیکی که 
این بازیگر برای یک دهه از آن جهت نمایش قدرتش در 
خاورمیانه، مدیترانه و قاره آفریقا استفاده کرده است. 
همچنین سقوط دمشق تلاش های ولادیمیر پوتین، 
به عنوان  مسکو  ترسیم  برای  روسیه  رئیس جمهور 
پرچم دار نظم نوین جهانی جایگزین لیبرالیسم غربی و 
دفاع او از دولت سوریه که نوعی دهن کجی به آمریکا بود 

را به چالش کشید. 

  تکرار یک تراژدی
به ادعای وال استریت ژورنال، هفته گذشته ائتلاف 
جنگ  کننده  غافلگیر  حمله ای  با  سوری  شورشیان 
داخلی خفته را دوباره شعله ور کرده و بخش های قابل 
ک سوریه را که میزبان پایگاه های هوایی  توجهی از خا
و دریایی مهم روسیه است، تصرف کردند. در میدان 
نبرد، مسکو منفعل ماند. به ادعای وال استریت ژورنال 
روسیه در سال 2015 در جنگ داخلی سوریه مداخله 
کرد تا از دولت سوریه در برابر قیام مسلحانه ناشی از بهار 
کرات  عربی حمایت کند. در آن بازه زمانی مسکو از مذا
صلح با تهران و آنکارا برای پایان دادن به جنگ سوریه 
حمایت کرد و به ادعای ناظران، تلاش کرد تا نیروهای 
اعضای محور مقاومت را از مرز سوریه با اسرائیل دور نگه 
دارد. نیکول گراجوسکی، عضو بنیاد کارنگی برای صلح 
بین المللی و نویسنده کتابی درباره روابط روسیه با ایران، 
ادعا کرد: مداخله در سوریه راهی برای روسیه بود جهت 
گسترش دیدگاه خود در جهان چند قطبی مخالف نظم 
، رویت هواپیماهای  لیبرال غربی. به ادعای این تحلیلگر
که سوریه را ترک می کنند و پیشروی نیروهای  روسی 
شورشی به سمت پایگاه های هوایی مسکو و دارایی های 
این بازیگر در دمشق برای کرملین تصویری ویران کننده 

است و لحظه سقوط سایگون را یادآوری می کند. 

  پایان قدرت نمایی 
وال استریت ژورنال ادعا کرد، سوریه برای روسیه ارزش 
استراتژیک قابل توجهی دارد. پایگاه هوایی حمیمیم در 
نزدیکی شهر ساحلی لاذقیه به عنوان مرکز لجستیکی 
برای پروازها به لیبی، جمهوری آفریقای مرکزی و سودان 
عمل می کند، جایی که پیمانکاران و سربازان خصوصی 
روسی سال ها در آنجا فعالیت می کنند. یک پایگاه دریایی 
در شهر بندری طرطوس به عنوان تنها نقطه تکمیل و 
تعمیر نیروی دریایی روسیه در دریای مدیترانه عمل 
می کند، جایی که کالاها را به صورت فله از طریق دریای 
سیاه وارد می کند. طرطوس به پوتین اجازه دسترسی به 
کمان روسیه  یک بندر آب گرم را داده است، همانی که حا
قرن ها قبل در خاورمیانه به دنبال آن بودند. این بندر 
همچنین به طور بالقوه می تواند روسیه را به لیبی متصل 
کند. حال تسلط شورشیان بر سواحل سوریه می تواند 

قدرت جهانی روسیه را به خطر بیندازد. 

  معادلات کرملین 
خاورمیانه از دیرباز سنگ بنای رقابت قدرت بزرگ 
بالاخص رویارویی روسیه با غرب بوده است. در طول 
جنگ سرد، روسیه با سوریه همسو شد و به این کشور 
تسلیحات داد و از دمشق در جنگ علیه اسرائیل حمایت 
کرد. پس از پایان جنگ سرد، در اواخر دهه 1990، پوتین 
به دنبال احیای این سیاست، بازسازی روابط دوران 
شوروی مسکو در منطقه، تعمیق روابط دیپلماتیک 
و اقتصادی با سوریه و همچنین عراق و لیبی بود. این 
بازیگر همچنین همکاری های انرژی و هسته ای با ایران را 
گسترش داد. از همین رو مشارکت پوتین در جنگ داخلی 
سوریه ادامه سیاست صد ساله روسای پیشین این کشور 
از پتر کبیر و کاترین کبیر بود. آن ها نیز به دنبال استفاده 
از منطقه برای گسترش قدرت ژئوپلیتیکی و اقتصادی 
روسیه بودند. پوتین نیز به سان اسلافش همزمان با 
قدرت نمایی در خاورمیانه، بازیگران همسایه چون 
اوکراین را نیز تحت فشار قرار داد. به گفته تحلیلگران، 
به رغم فشارهای آمریکا و اسرائیل برای محدود کردن 
کرات آتی بر سر  نفوذ ایران در منطقه، از جمله در مذا
حل و فصل اوکراین، روابط مسکو با تهران احتمالا پایدار 
خواهد ماند، به خصوص در شرایط کنونی که شورشیان 
دمشق را در اختیار گرفتند. مداخله روسیه در جنگ 
داخلی جریان را به نفع اسد تغییر داد و به ایران کمک کرد 
تا جای پای خود را تا مرز اسرائیل برجسته تر کند. همزمان 
تلاش های غرب برای منزوی کردن مسکو و تهران از طریق 
تحریم ها، آن ها را به هم نزدیک تر کرده است. در سال های 
اولیه جنگ داخلی سوریه، روسیه دومین صادرکننده 
بزرگ تسلیحات در جهان بود و ایران دریافت کننده اصلی 
کره در مورد خرید دو  آن. تهران مدت هاست در حال مذا
اسکادران جنگنده روسی سوخو ۳5 در کنار سامانه های 
راداری و پدافند هوایی برای تکمیل حداقل چهار سامانه 
موشکی اس- ۳00 است. به ادعای ناظران در ازای آن، 
ایران پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرارداده است. 
تحلیلگران مدعی اند در حالی که روسیه اغلب خود را به 
عنوان شریک ارشد در این روابط می داند، جنگ سوریه 
که دوباره شعله ور شده قدرت ایران را به کرملین یادآوری 
کرده است. گراجوسکی گفت: به نظر می رسید که روسیه 
همیشه فکر می کرد که از ایران برتر است و اما امروز قدرت 

تهران را درک کرده و به این بازیگر متکی است. 

    تحولات در سوریه بسیار سریع رخ داد و حکومت 
بشار اسد نیز در کمتر از یک هفته سقوط کرد، اساسا 

چه دلایلی باعث شد تا اسد اینگونه سقوط کند؟
کتبر و اتفاقات لبنان نقش اساسی در این  حادثه ۷ ا
اصلی  مهره  عنوان  به  حزب ا...  یعنی  داشت.  مساله 
مقاومت و عدم حضورش در سوریه و مشغول بودن در 
لبنان و همچنین تمرکز ایران که متمرکز بر لبنان بود، از 
مسائلی است که می تواند در این تحولات و اتفاقات موثر 
بوده باشد. اتفاقات لبنان باعث شد که اسرائیلی ها بر 
اساس قطعنامه 1۷01 این قطعنامه را به نحوی با قطع 
کنند. آمریکا هم پشت  ارتباط لبنان با سوریه تکمیل 
گر  که ا اسرائیل بود یعنی به این نتیجه رسیده بودند 
کنند  تامین  لبنان  در  را  اسرائیل  امنیت  می خواهند 
فهمیدند که بدون قطع ارتباط با سوریه این کار عملی 
نیست. لذا روی بشار اسد فشار آوردند که خودش این 
کار را انجام دهد. بشار اسد هم به نحوی با واسطه گری 
امارات جواب مثبت داد. در واقع در پی این اقدام بود 
که به تدریج از جبهه مقاومت دور شد، به نحوی با 
آمریکایی ها به توافق برسد و ثابت کند که می خواهد به 
دنیای عرب بپیوندد و از کمک های دنیای عرب استفاده 
و خود را از حوادث منطقه دور کند. از طرف دیگر ترکیه 
از اسد کینه به دل داشت. یکی دو سالی بود که تقاضای 
ملاقات با اسد می کرد و اسد جواب رد می داد و می گفت 
ج کند. در نهایت  که ترکیه باید نیروهایش را از سوریه خار
ترکیه هم آموزش های لازم را به این گروه های مخالف 
داده و منتظر فرصت بود. سرانجام فرصت فراهم شد و 
ترکیه از آن استفاده کرد. نگرانی آقای اردوغان از این بابت 
گر سوریه از محور مقاومت جدا می شد، به دلیل  بود که ا
ساختار سیاسی آن به عراق نزدیک می شد و حتی این 
نگرانی وجود داشت که در اختیار عراق قرار گیرد. نزدیکی 
احتمالی به عراق صرف نظر از این بود که با دور شدن از 
محور مقاومت از وزن ژئوپلیتیکی ایران می کاست. لذا از 
این فرصت استفاده کرد و معارضین و گروه های مسلح را 

راهی حلب کرد. 

نقش  سوریه  در  داده  خ  ر میدانی  اتفاقات  با   
قدرت های منطقه ای به ویژه ترکیه و اعراب را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
 با اتفاقاتی که افتاده من فکر نمی کنم اعراب خیلی 
کند.  که ترکیه در سوریه تسلط پیدا  علاقه مند باشند 
اعراب همفکر ترکیه، آمریکا و اسرائیل هستند و دوست 
ندارند که راه سوریه به لبنان باز باشد و جبهه مقاومت 
تقویت شود، اما در مرحله دوم دوست ندارند که ترکیه 
بر سوریه مسلط شود. لذا آنقدر سرعت عملیات بالا بود 
و از طرفی هم وضع اقتصادی سوریه فاجعه آمیز بود که 
نیروهای نظامی ماه ها حقوق نگرفته بودند یا حقوق بسیار 
پایین دریافت می کردند، از خود سستی نشان دادند. 
ضمن اینکه تصور شخصی من این است که قبل از این 
حمله روی بسیاری از فرمانده ها به ویژه فرمانده هایی 
که نزدیک حلب و ادلب بودند کار کردند. وقتی حلب به 
عنوان شهر بزرگ و دومین شهر سوریه سقوط می کند 
تاثیر خود را روی بخش های نظامی شهرهای دیگر هم 
می گذارد یعنی آنها هم سست می شوند. رهبر گروه های 
شورشی آقای جولانی، روشی را با هدایت ترکیه در پیش 
گرفت و با زبان نرم برخورد کرد و ارتشی ها احساس کردند 
گر نظام هم سقوط کند خطری متوجه آنها نخواهد  که ا
شد. بنابراین عوامل مختلفی دست به دست هم دادند 
که این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه قدرت های بین المللی 
آمریکا و قدرت های منطقه ای هم نقش داشتند و همه 
خ  که تغییرات ژئوپلتیکی در منطقه ر دوست داشتند 
بدهد و اسرائیل هم دنبال تغییراتی از این دست بود. البته 
به نظر من قدرت های موثر در سوریه دوست ندارند که 

این تغییرات به همین جا ختم شود و ممکن است که در 
مرحله بعد این تغییرات را در عراق دنبال کنند و احساس 
کردی شکل  که دولتی مثلاً  کنند شاید زمانش رسیده 
بگیرد و شیعیان رابطه دوستی با ایران نداشته باشند و 
جبهه مقاومتی که در عراق شکل گرفته را از بین ببرند. لذا 
بایستی کشورهای منطقه حواسشان باشد که قدرت های 
منطقه ای و جهانی دوست ندارند کشورهای منطقه با هم 
رابطه داشته باشند دنبال این هستند که اینها را به هم 
بریزند. نتانیاهو بارها اعلام کرده بود که ما شاهد تغییرات 
ژئوپلیتیک بزرگی خواهیم بود که یکی همین سوریه است 
که اتفاق افتاد و البته متاسفانه ترکیه هم به نحوی دنباله 
همین استراتژی را گرفت و کاری کرد که کلید اول و جرقه 
اول این استراتژی زده شود. باید حواس کشورهای منطقه 
و حتی بعضی از کشورهای عربی جمع باشد که جلوی 

اتفاقات بعدی را بگیرند. 

   با توجه به اینکه سوریه حلقه ارتباطی ایران با محور 
مقاومت بود چرا کشورهای عربی و حتی ایران و روسیه 
که دست برتر را داشتند، از اسد بیشتر حمایت نکردند؟
هیچ کدام از این کشورها که در ترکیه فعال شده اند، 
حامی مقاومت نبوده اند. یعنی چه کشورهای عربی، چه 
ترکیه و اسرائیل و آمریکا هم که دشمن بودند و دوست 
داشتند که مقاومت ضعیف شود و این برایشان مهم بود. 
چون دوست نداشتند که ایران در لبنان و سوریه حضور 
داشته باشد. از طرف دیگر اینها با بشار اسد هم خوب 
نبودند چون او راه ارتباطی محور مقاومت بود. این اواخر 
که اسد در حال کناره گیری تدریجی از جبهه مقاومت بود، 
تلاش می کرد به دنیای عرب بپیوندد، در پی پیدا کردن 
راهی بودند که تحریم های آمریکا علیه سوریه برداشته 
شود تا ثابت کنند سوریه به جمع اعراب پیوسته و آنگاه 
بازسازی سوریه را شروع کنند. البته به نظر من ترکیه بدل 
زد. ترکیه سوریه را حوزه نفوذ خود می داند. اعراب هم 
سوریه را کشوری می دانند که در حوزه نفوذ اعراب قرار 
دارد. در حالی که امارات و اسد تلاش می کردند شرایط 
جدید را رقم بزنند، آقای اردوغان با همان ناراحتی که 
از اسد داشت، از فرصت استفاده کرده و به این حمله 
چراغ سبز نشان داد. اعراب هم دیگر نمی توانستند کاری 
بکنند و اقدامی انجام بدهند لذا عربستان و سایر اعراب از 
درگیری کنار کشیدند و دنبال توسعه خودشان و استفاده 
از فناوری های نوین و برنامه های خود رفتند. بنابراین 
خیلی هم برایشان فرقی نمی کرد. البته نگرانی هایی از 
گر گروه های تندرو قدرت  اتفاقات آینده دارند که مثلا ا

بگیرند آیا اینها همان موضع قبلی را اتخاذ کنند یا روش 
گر  دیگری در پیش بگیرند. آیا اردن به خطر می افتد و ا
اردن به خطر بیفتد، بر افکار اخوانی در امارات و عربستان 
اثر می گذارد یا نه. البته این احتمال هم وجود دارد که 
با توجه به امتیازی که به دست آورده اند و ارتباط محور 
مقاومت را با چالش مواجه کرده اند، چندان پیگیر آن 
نگرانی ها نیستند. علتش نیز این است که نمی دانستند 
چه کاری باید برای سرعت عمل شورشی ها بکنند لذا 
قضیه را رها کردند. من معتقدم از این به بعد نقش آنها 
گروه های مختلف  از  بیشتر می شود. مخالفان مسلح 
تشکیل شده اند، گروه های کردی هم هستند که یک سوم 
سوریه را در اختیار دارند و از این به بعد نقش و فعالیت 
کشورهای منطقه روی هر گروه از بین مخالفان بیشتر 
می شود و هر کشور سعی می کند جایگاهی به دست بیاورد 
که ترکیه نتواند تمام سوریه را ببلعد. از طرفی ترکیه نیز 
تلاش می کند که اعراب نفوذ چندانی در سوریه نداشته 
باشند و سوریه را حق خود و بخشی از حوزه نفوذ خود از 
امپراتوری عثمانی می داند و شمال سوریه مثل حلب و 
ک ترکیه می داند. الان سیاستمدارانی  ادلب را بخشی از خا
در ترکیه هستند که معتقدند باید این بخش های سوریه 
به ترکیه ملحق شود. لذا اینها مسائلی است که از این به 
ح خواهد شد و من فکر نمی کنم که یک دولت با  بعد مطر
گر  ثبات غربی تحت سلطه ترکیه در سوریه ایجاد شود. ا
این اتفاق بیفتد ترکیه خیلی در منطقه بالا می رود که هم 
برای عرب ها و هم برای ایران مناسب نخواهد بود. اروپا و 
آمریکا هم شاید خیلی این مساله را دوست نداشته باشند. 
باید صبر کنیم ببینیم از این به بعد دولت سوریه چگونه 
شکل می گیرد و بین خودشان چه اتفاقاتی خواهد افتاد و 

با کردها می خواهند چه کار کنند. 

   با سقوط اسد و دولت انتقالی که روی کار خواهد 
آمد، این اتفاقات چه میزان بر محور مقاومت و ایران 

تاثیر می گذارد؟
محور مقاومت که بالقوه وجود داره یعنی ضدیت با 
اسرائیل چه در لبنان چه مردم سوریه و خود فلسطین. 
این نیرو بالقوه وجود دارد، اما احتمال دارد در بخش هایی 
آن قدرت را نداشته باشد. بالاخره کمک اصلی ایران بود 
کنون ارتباط قطع شده است. از نظر عملی با توجه به  و ا
قطعنامه 1۷01 که در لبنان اجرا شده و مسائلی که برای 
حزب ا... پدید آمد محور مقاومت و احتمالا آتش بسی 
هم که در غزه صورت می گیرد، تا مدت ها تاثیر خود را 
خواهد گذاشت و این واقعیت را باید در نظر گرفت، اما 
اینکه این حادثه چه تاثیری بر ایران دارد، باید دید که 
ساختار سیاسی سوریه در نهایت چگونه شکل می گیرد. 
کار بتواند قدرت برتر  گر ترکیه با این  توضیح دادم که ا
منطقه ای شود و بخواهد سوریه را به عنوان یک لقمه 
برای خودش حفظ کند، طبیعتا قدرت منطقه ای ترکیه 
افزایش می  یابد و تأثیر خود را در حوزه پیرامون ایران، 
در شمال عراق و قفقاز و دالان زنگزور می گذارد و طالبان 
هم از آن تاثیر می پذیرد. بنابراین طالبان هم مزاحمتی 
برای همسایگانش به وجود می آورد و گروه های تندرو را 
فعال می کند و چه در داخل چه در حوزه پیرامونی اینها 
مسائلی است که بی تاثیر نیست. ضمن اینکه اسرائیل 
هم با توجه به اینکه اعلام کرده تغییرات ژئوپلیتیکی بزرگی 
خ خواهد داد، طبیعتا در واقع سوریه را قدم  در منطقه ر
اول می بیند و احساس می کند موفق شده اما مسائل و 
افکار بعدی را دنبال می کند و حتما برنامه هایی دارد. 
لذا کشورهای منطقه باید حواسشان جمع باشد و بهانه 
دست ندهند و امنیت خودشان را حفظ کنند و در واقع 
اتحاد داخلی خودشان با ملت های خود را حفظ کنند 
و مسائل کوچک را بزرگ نکنند تا بتوانند از عوارض این 

اتفاق در امان بمانند. 

7سیاست سال هفتم
شماره 1991

دوشنبه 
1403 .09 .19
7 جمادی الثانی    1446/    9   دسامبر  2024

a r m a n m e l i . i r

ذره بین

دیدگاه

گزارش

حکمرانی با نخبگان
 یا حلقه های قدرت

ادامــه از صفحــه اول|  ایــن فاصلــه به تدریج 
مشــروعیت نظــام را تضعیــف و آن را از حمایــت 
عمومــی محروم می ســازد. پــس انتخــاب میان 
شایسته سالاری یا حامی پروری، در واقع انتخاب 
کارآمدی، و  میان ثبات و ناپایداری، کارآمدی و نا

اعتماد یا بی اعتمادی است. 
از منظر فلسفه سیاسی، زیست پایدار در گرو 
حفــظ همبســتگی اجتماعــی در کنــار پذیرش 
کثرت اســت. وحدت بــدون پذیرش کثــرت، به 
یکدست ســازی خشــونت آمیز می انجامــد کــه 
تفاوت هــا را ســرکوب می کنــد و زمینــه مقاومت 
انتقام جویانه را فراهم می آورد. این الگو، به جای 
ساختن، تخریب می کند و در چرخه ای از حذف 

و کینه توزی گرفتار می شود. 
این دوراهی نه تنها در اعتراضات اجتماعی، 
بلکــه در فرایندهــای دموکراتیــک نیــز قابــل 
مشــاهده اســت. تصمیم گیری هایــی کــه تنهــا 
کنشی به گذشته هستند و از خلاقیت ایجابی  وا
تهی اند، بــه کاهش کیفیت حکمرانــی و افزایش 
شکاف های اجتماعی دامن می زنند. نظام های 
کیــد بــر  گرفتــار خاص گرایــی و مریدپــروری، بــا تا
وفاداری بی چون وچرا، دایره نخبگان را محدود 
ساخته و به جای تقویت مشروعیت خود، زمینه 

بحران ها و اعتراضات را فراهم می آورند. 
راه برون رفت از این شــرایط، ایجاد نهادهای 
پاســخ  توانایــی  کــه  اســت  اجماعــی جدیــد 
بــه نیازهــای متنــوع جامعــه را داشــته باشــند. 
نهادهای سنتی، که اغلب کارکرد خود را از دست 
داده انــد، بــه بســتری بــرای انحصارگرایــی بدل 
شــده اند. اصلاح این نهادها و ایجــاد گروه های 
مرجع فکری جدید، ضرورتی انکارناپذیر است. 

اجتماعــی  عدالــت  جامعــه،  در  وقتــی 
و فرصت هــای برابــر برقــرار اســت، همبســتگی 
ملــی تقویــت شــده و زمینــه اعتراضــات کاهش 
می یابد، اما در شــرایطی که احســاس تبعیض و 
گیر شود، اعتماد عمومی از میان  بی عدالتی فرا
مــی رود و جامعه بــه ســمت ناپایــداری و بحران 
سوق داده می شود. امروز برای نظام جمهوری 
اســلامی، دســتیابی بــه پایــداری و اجتنــاب از 
شــفافیت،  مســیر  از  یقینــاً  وجــودی،  خطــر 
پاســخگویی و شایسته ســالاری می گــذرد. ایــن 
مســیر نــه تنهــا اعتمادســازی و تقویت ســرمایه 
اجتماعی را به همراه دارد، بلکه توانمندی نظام 
را در مواجهــه بــا چالش ها افزایــش می دهد. هر 
انحراف از این مسیر، شاید هزینه هایی سنگین 
و جبران ناپذیر به دنبال داشته باشد.   این یک 
آزمون حیاتی برای نظام است، شایسته سالاری، 
تضمین کننــده پایــداری و پیشــرفت اســت، در 
حالــی کــه خاص گرایــی و حامی پــروری، مســیر 
انحطاط و ناپایداری را هموار می کند. جمهوری 
اســلامی بــا انتخــاب مســیر شایسته ســالاری، 
پایه های مشروعیت و اعتماد عمومی را تقویت 
کند و الگویی موفق از حکمرانی خوب ارائه دهد. 

تصویرسازی دو رئیس جمهور

مقایسه اقتصاد در ۲ دولت اخیر
نرخ دلار در 1۶ آذر 1۴00 با ۳0 هزار و 920 تومان 
کرات  کامی در مذا که به دلیل نا مبادله شد 
وین بیشترین افزایش قیمت در سال 1۴00 را در 
همان ماه ثبت کرد. در هفدهم آذر که مسعود 
پزشکیان پشت تریبون دانشگاه شریف ایستاد 
قیمت دلار ۷2 هزار و 200 تومان معامله می شد. 
قیمت هر گرم طلای 1۸ عیار در روز سخنرانی 
رئیسی یک میلیون و 205 هزار تومان بوده و در 
روز دانشجو امسال به ۴ میلیون و ۶00 هزار تومان 
رسیده است. قیمت سکه هم در میانه آذر 1۴00 
حدود 1۳ میلیون تومان بوده و امروز 52 میلیون 
و 220 هزار تومان شده است. در آذرماه سه سال 
قبل، بنابر آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام شد، 
متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران، ۳2 میلیون و 590 هزار تومان بوده است، 
آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی درباره 
وضعیت قیمت مسکن، در مرداد ماه اعلام شده 
است. بنابر داده های بانک مرکزی متوسط 
قیمت مسکن در تهران، متری ۸۸ میلیون و 500 
هزار تومان است. قیمت هر کیلو گوشت گوساله 
و گوسفندی در آذر سال 1۴00، به ترتیب حدود 
1۳5 و 1۳2 هزار تومان بوده است. در حالی که 
پس از سه سال قیمت روز گوشت گوسفندی 
درحال حاضر ۳۴0 هزار و گوشت گوساله ۴۸9 
غ نیز در میانه آذر  هزار تومان شده است. مر
سه سال قبل کیلویی ۴2 هزار تومان بوده و 
امروز به 155 هزار تومان رسیده است. خودروی 
پراید معیار سنجش بازار خودروی کشور است، 
به طوری که افزایش قیمت این خودرو به معنای 
التهاب جدید در بازار است و کاهش قیمت این 
محصول سایپا هم یعنی بازگشت آرامش به بازار 
التهاب زده خودرو. قیمت پراید 151 پلاس 1۴00 
کنون ۳۳1 میلیون تومان  از 1۸۳ میلیون تومان ا
به فروش می رسد. در حوزه فروش نفت نیز بنابر 
آماری که روزنامه دولت نقل کرده است، ۳9 
میلیارد دلار سهم ایران از فروش نفت بوده است. 
بنابر داده های گمرک، در شش ماه نخست سال 
جاری، 2۳ میلیارد و 200 میلیون دلار از صادرات 
نفت حاصل شده است. میزان کسری بودجه 
ایران در سال 1۴00 به طور رسمی حدود ۴00 هزار 
میلیارد تومان گزارش شده است. کسری بودجه 
سال جاری در فرودین ماه سال آینده اعلام 
ک قرار دهیم،  گر سال 1۴02 را ملا می شود، اما ا
میزان آن به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

آرمان ملی- حمید شجاعی: تحولات بسیار سریع تر از آنچه که 
تصور می شد اتفاق افتاد و در چشم بر هم زدنی حکومت سوریه 
تی در سوریه  گر یک ماه پیش از بروز چنین تحولا سقوط کرد. شاید ا
و در نهایت سقوط بشار اسد در قامت رئیس جمهور این کشور 
صحبت می شد همگان این اتفاق را رد می کردند و می گفتند در 
وضعیت با ثباتی که سوریه دارد وقوع چنین تحولی غیرممکن است، 
اما گروه های معارض سوری از تحریرالشام گرفته تا ارتش آزادی خواه 
وه ها البته به کمک ترکیه  یا همان جبهه النصره سابق و سایر گر
بی توانستند شهرهای بزرگ و راهبردی  و حمایت قدرت های غر
سوریه را از حلب، ادلب، حماه، حمص، درعا و نهایتا دمشق یک 
به یک تصرف کنند و حکومت 55 ساله خاندان اسد را ساقط کنند. 
اما آنچه امروز مورد پرسش بسیاری است نه سرنوشت بشار اسد 
بلکه چرایی عدم حمایت کشورهای حامی از او است. اینکه چرا 

روسیه و ایران که سال ها پیش در حمایت از بشار اسد معارضین 
را کنار زده و دولت او را حفظ کردند امروز آنطور که باید از او حمایت 
نکردند. اینکه چرا کشورهای محور مقاومت مثل عراق، لبنان یا 
دیگر اعراب مثل عربستان و مصر از حمایت اسد دست کشیدند 
همه پرسش هایی که پاسخ به آنها چرایی سقوط اسد را آشکار 
می کند. با این حال آنچه مسلم است مساله مهم آینده سوریه 
است که اعراب، ترکیه، ایران و قدرت های فرامنطقه ای نسبت به 
آن دغدغه های خاص خود را دارند و باید دید در ادامه تحولات چه 
تغییراتی در ساختار سیاسی سوریه اتفاق خواهاد افتاد. در همین 
راستا برای بررسی تحولات سوریه، سقوط بشار اسد و دولت سوریه و 
آینده سوریه و تاثیر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای بر آن »آرمان 
ملی« با عبدالرضا فرجی راد سفیر سابق ایران در نروژ و مجارستان 

و تحلیلگر مسائل بین الملل به گفت وگو پرداخته که می خوانید. 

گروه های سوری نقش تاثیرگذاری خواهند داشت

کشورهای منطقه اتحاد با ملت های خود را حفظ کنند

 ترکیه و اعراب نقش آفرینان اصلی  در آینده سوریه خواهند بود

اعــراب همفکــر ترکیــه، آمریــکا و اســرائیل 
هســتند و دوســت ندارند که راه ســوریه به 
لبنان بــاز باشــد و جبهــه مقاومــت تقویت 
شــود، اما در مرحله دوم دوست ندارند که 

ترکیه بر سوریه مسلط شود

بــه نظــر مــن قدرت هــای موثــر در ســوریه 
دوست ندارند که این تغییرات به همین جا 
ختم شود و ممکن اســت که در مرحله بعد 

این تغییرات را در عراق دنبال کنند 

عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

کشورهای منطقه هوشیار باشند کشورهای منطقه هوشیار باشند 
 

و جلوی اتفاقات بعدی را بگیرندو جلوی اتفاقات بعدی را بگیرند


